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تاريخچه
ــود  ــراى خ ــونرى، ب ــكيلات فراماس     تش
تاريخچه دو سه هزار ساله درست كرده اند. 
ــون ها مى گويند حضرت  ــى از فراماس بعض
ــون بوده اند.  نوح و حضرت ابراهيم فراماس
ــى اديب الممالك  ــون هاى ايران يكى از ماس
فراهانى است. او در كتاب ديوانش قصيده اى 
ــا مفصّل به  ــونيه. در آن ج ــه نام ماس دارد ب
ــكيلات  ــت. تش ــوع پرداخته اس اين موض
فراماسونرى يك تشكيلات صنفى معمارها 
ــطى در اروپا بوده است،  و بناهاى قرون وس
ــكيلات فراماسونرى  ــال 1717 تش اما از س
ــكيلات مخفى سياسى  امروزى در قالب تش
ــى انجام مى دهد، درست شده  كه كار سياس

ــت و لذا خيلى ربطى به بناها و معمارها  اس
ــكيلات فردى است به  ندارد. بنيانگذار تش
ــتان  ــيش پروتس نام تئوفيل دزاگوليه كه كش
ــت جان لاك و اسحاق  يهودى الاصل، دوس

نيوتن بود.
ــى يهودى ها از نظر  از قرن هفدهم به دلايل
ــتان كاملاً مسلط شدند و  اقتصادى بر انگلس
ــتعمار انگليس از همين ايام شروع شد.  اس
ــتعمار  ــاى ثروتمند انگليس با اس يهودى ه
هندوستان از سال 1700 ميلادى ثروت هاى 
ــت آورده و بر  ــى به دس ــاده هنگفت فوق الع
ــتان هم مسلط شده بودند،  حكومت انگلس
ــعت  ــاس مى كردند كه با اين وس ــا احس ام
ــد؛ لذا  ــم دارن ــى ك ــكيلات، آدم اجراي تش

ــونرى را درست كردند.  ــكيلات فراماس تش
ــكيلاتى مخفى كه با انتخاب افراد نخبه  تش
جامعه، بتوانند مقاصد خود را در زمينه هاى 
ــى جامه عمل  ــى، اقتصادى و فرهنگ سياس
ــش از چند  ــا الان بي ــانند. از 1717 ت بپوش
ميليون (تا رقم 8 ميليون عضو هم ادعا شده) 
عضو تشكيلات فراماسونرى شده اند. گفته 
ــده فقط در آمريكا پنج ميليون فراماسون  ش
وجود دارد. انقلاب هاى بزرگى مثل انقلاب 
ــون ها  ــه را فراماس ــه اصطلاح كبير فرانس ب

بنيانگذار تشــكيلات فردى اســت به 
نام تئوفيل دزاگوليه كه كشــيش پروتســتان 
يهودى الاصل، دوســت جان لاك و اسحاق 

نيوتن بود.

اشاره:
بررســى و مطالعه تشكيلات فراماسونرها، ما را با دو عنصر عمده يعنى حفظ اسرار و سلسله مراتب مواجه مى سازد 
اين دو عنصر مهم در ميان فراماســون ها گرچه به نوعى در ميان تمام تشــكل هاى مافيايى و جاسوسى دنيا هم به چشم 
ــناخته مى شــوند از اين رو مى توان ادعا كرد  مى خورد اما از آن جا كه جريان فراماســونرى غالباً به اين دو عنصر ش
تشكيلات مذكور در ميان تشكيلات مافيايى و جاسوسى دنيا از همه قوى تر، وسيع تر، مفصل تر و قدرتمندتر مى باشد. 
بررسى عناصر تشكيلاتى و فكرى فراماسونرى و به دنبال آن تبيين شعار آزادى، برابرى و برادرى به عنوان اصلى ترين 

شعار اين جريان، از مهم ترين مباحثى است كه در اين فراز، آقاى دكتر رحمانى به آن پرداخته است.

تشـكيلاتى مخـوف تـر از مافيـا
محمد ملك زادهدر سخنرانى استاد شمس الدين  رحمانى مطرح شد
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ــروطه ايران را  ــازمان دادند. انقلاب مش س
ــد و به جايى  ــا منحرف كردن ــون ه فراماس
ــاندند كه مرحوم شيخ فضل االله نورى را  رس
به دار كشيدند. اعضاى دادگاهى كه تشكيل 
ــون بودند. بعد قاجار را  شد، عموماً فراماس
برداشتند، پهلوى ها آمدند. پهلوى ها به طور 
كامل بهايى ها و فراماسون ها و يهودى ها را 

بر مملكت مسلط كرده بودند. 
ــتاد اعظم  ــاخص و اس ــى از آدم هاى ش يك
فراماسونرى، شريف امامى بود كه رييس لژ 
بزرگ ايران است. بعد از انقلاب هم افرادى 
مثل عطاء االله مهاجرانى و  دكترسروش دقيقاً 

با آن شيوه فراماسونرى رفتار مى كنند. 

عناصر تشكيلاتى فراماسونرى
ــكيلاتى فوق  ــون ها دو عنصر تش     فراماس
ــت،  ــرار اس العاده مهم دارند؛ يكى حفظ اس
ــى وارد  ــى كس ــب. وقت ــله مرات دوم سلس
فراماسونرى مى شود، اولاً خودش نمى تواند 
ــونرى كند. تشكيلات  خود را عضو فراماس
ــخيص مى دهد چه كسى  ــونرى تش فراماس
ــود، سپس  ــت و مى تواند عضو ش مؤثر اس
ــرار فراماسونرى را  از او تعهد مى گيرند اس
ــود دارد كه فردى  ــد. مواردى وج حفظ كن
اسرار ماسونى را فاش كرده و او را كشته اند.

نكته دوم سلسله مراتب است. ظاهراً حدود 
ــه رتبه اول قرار  ــون ها در س 80 درصد ماس
ــه يا شاگرد و بنا  دارند. درجه يك و دو و س
و استاد؛ اما درجات بالاتر كه مربوط به افراد 
خيلى نخبه است، تا 33 رتبه هم مى رسد. به 
درجه 33 استاد اعظم فراماسونرى مى گويند؛ 
ــكيلات  ــه گرداننده هاى تش ــانى ك آن كس
هستند. كسانى را كه ما در ايران مى شناسيم، 
ــين  ا علا و  تقى زاده، محمدعلى فروغى، حس
شريف  امامى از استادهاى اعظم يعنى استاد 
ــد. حالا هم  ــونرى بودن ــه 33 فراماس درج
استادهاى اعظم وجود دارند. برخى رؤساى 
ــى، رؤساى اغلب  گروه هاى المپيك ورزش
ــازمان هاى بين المللى مثل سازمان ملل به  س
نظر مى رسد كه استادهاى اعظم فراماسونرى 
ــوع جهت  ــا و ن ــار و حرف ه ــتند. رفت هس

گيرى هاى آن ها اين را نشان مى دهد. 
در تاريخ آمريكا از جورج واشنگتن تا اوباما و 
بسيارى از رؤساى جمهور آمريكا فراماسون 

ــر شد؛ اولى  ــتند. دو كتاب اخيراً منتش هس
كتابى بود به نام رمز داوينچى. در اين كتاب 
گروهى را معرفى مى كرد كه گروه بالادست 
فراماسون ها است؛ اعضاى شواليه هاى معبد 
ــانزدهم و بعد از  ــرن پانزدهم - ش كه در ق
ــه و بعد هم در  جنگ هاى صليبى در فرانس
انگليس تشكيل شدند. نيوتن و داوينچى و 
ــراد معروف اروپايى  ــيارى از اف كانت و بس
ــتند. يك خاخام  ــكيلات هس عضو اين تش
ــه نام آريل بارزادوك  يهودى – آمريكايى ب
ــت و ادعا كرد كه فراماسونرها  مقاله اى نوش
دنباله هاى كابالاهاى يهودى هستند و اينها بر 

آمريكا كاملاً مسلط هستند. 
ــكيلات فراماسونرى با اين دو عنصر      تش
ــله مراتب  ــرار و سلس اوليه؛ يعنى حفظ اس
كارهاى مؤثرى مى كنند. در بين تشكيلات؛ 
ــر و  ــه قوى ت ــى از هم ــى و مافياي جاسوس
ــت.  ــيع تر و مفصل تر و قدرت مندتر اس وس
ــيارى از  ــد كه براى بس حتى به نظر مى رس
تشكيلات مافيايى و مخفى دنيا، فراماسون ها 
هستند. كتابى چهار پنج سال پيش از فرانسه 
ــون  ــنده خودش ماس ــد كه نويس ترجمه ش
ــت. اين نويسنده به طور مختصر و مفيد  اس
ــونرى را شرح مى دهد و  تشكيلات فراماس
مى گويد: ماسون بايد سه عنصر فكرى داشته 
ــد: 1. فلسفى فكر كند؛ 2. اخلاقى رفتار  باش

كند؛ 3. دنبال ترقى و پيشرفت باشد. 
ــت كه آدم  اينها كلمه هاى به ظاهر خوبى اس
ــتدلالى فكر كند، مطابق اخلاق  منطقى و اس
روز عمل كند و دنبال پيشرفت و ترقى باشد؛ 
ــگاه كنيم، متوجه  ــى دقيق تر ن اما وقتى كم
ــويم: مرحله اول فلسفى  مقصود آن ها مى ش
ــون و  فكر كردن. مى گويند ما به عنوان ماس
يك آدم روشنفكر، همه مسائل را بر اساس 
ــه خودمان بگوييم و بفهميم.  عقل و انديش
ــت. اولين  اين هم به ظاهر حرف خوبى اس
مطلبى كه با انديشه فلسفى مطرح مى شود، 
ــدا و وحى و از  ــولاً ماوراء الطبيعه و خ معم
ــت. وقتى كه اروپاييان  ــائل اس اين گونه مس
ــون ها با انديشه علمى همه چيز را از  و ماس
طريق محسوسات و آزمايش  دنبال مى كنند، 
مى گويند مسايل مربوط به فيزيك و شيمى و 
زيست شناسى و معدن و نجوم و غير اين ها 
را از طريق وسايل آزمايشى بررسى مى كنيم، 
ــفى كه عموما ماوراء الطبيعه  اما مسائل فلس
ــى نيست.  ــت، از اين طريق قابل بررس اس
ــث در ماوراء الطبيعه، وجود خدا  ــن بح اولي
ــت. از نيوتن تا اصحاب دايره المعارف  اس
كه در همان قرن هيجدهم آمدند؛ ديده رو و 

دالامبر كه آن دايرةالمعارف را درست كردند 
ــاس آزمايش و  و گفتند همه چيز بايد بر اس
ــد، در اين جا ديگر جايى  محسوسات باش

براى خدا نمى ماند.
ــد. هم  ــى ايجاد ش آرام آرام عكس العمل هاي
ــردم عموم  ــم اكثريت م ــرت آدم ها، ه فط
ــدا در رأس  ــه اعتقاد به دين و خ جوامع ك
همه امور داشتند مخالفت كردند؛ لذا گفتند 
ــتدلالى، خدا را  ــه اس از طريق همان انديش
اثبات مى كنيم؛ منتها استدلالى كه از دكارت 
به بعد است. در تاريخ فلسفه، دكارت اولين 
كسى است كه مى گويد من مى انديشم پس 
ــتم. اساس تمام عالم وجود را مى گذارد  هس
ــخص خودش و موجود عاقل  بر وجود ش
ــود عاقل، همان  ــراى اين موج و بعد هم ب
ــت مى كند. در واقع  جايگاه خدايى را درس

ــان جاى خدا نشسته  ــم؛ يعنى انس اومانيس
است. اين ها در تورات نوشته است. انديشه 
ــه كاملاً توراتى  ــان؛ يك انديش خدا – انس
ــته و از  ــت. اما يهودى ها اين را نگه داش اس

طريق كابالا و فراماسون ها گسترش دادند. 
ــن طريق ثابت  ــدا را به اي ــون ها خ فراماس
ــر كارى ندارند. ما اگر  ــا با پيغمب كردند، ام
يك خدايى را ثابت كنيم، اما اين خدا پيغمبر 
ــد، از كجا بفهميم تكليف ما با  ــته باش نداش
چنين خدايى چيست؟ ما تكليف خود را از 
ــطه بين  طريق پيامبران مى فهميم. پيامبر واس
خدا و خلق است. اين ها به اين ترتيب دين 
ــان را  ــود مى كنند، بدون اين كه خودش را ناب
ــد. در واقع اصلاً خدا را  بى دين جلوه بدهن
ــتان ها دو قرن قبل  هم قبول ندارند. پروتس
ــتانتيزم»؛ يعنى  ــون ها گفتند: «پروتس از ماس
ــيحيت ما ابَ و ابن و روح القدس و  در مس
ــى و انجيل و تورات و كتاب  حضرت عيس
مقدس و حضرت مريم؛ همه را قبول داريم، 
اما اين كشيش ها چه كاره اند، كليسا چه كاره 
ــيحيت بدون روحانيت. از  است؟ يعنى مس
ــت، اما متخصص  ــيحيت اس نظر ظاهر مس
ــوارى،  ــع به رباخ ــلاً راج ــدارد و لذا مث ن
ــتند،  ــل به حرمت ربا نيس ــتان ها قائ پروتس

ــا الان بيش از چند ميليون  از 1717 ت
(تا رقم 8 ميليون عضو هم ادعا شده) عضو 

تشكيلات فراماسونرى شده اند.

انقلاب مشــروطه ايران را فراماســون 
ــاندند  ــد و به جايى رس ها منحــرف كردن
ــورى را به دار  كه مرحوم شــيخ فضل االله ن
كشــيدند. اعضاى دادگاهى كه تشكيل شد، 

عموماً فراماسون بودند.

فراماسون ها دو عنصر تشكيلاتى فوق 
ــرار است،  العاده مهم دارند؛ يكى حفظ اس

دوم سلسله مراتب.

ــاى المپيك  برخــى رؤســاى گروه ه
ــازمان هاى  س ــب  اغل رؤســاى  ورزشــى، 
ــازمان ملل به نظر مى رسد  بين المللى مثل س
ــتادهاى اعظم فراماســونرى هستند.  كه اس
ــار و حرف ها و نوع جهــت گيرى هاى  رفت

آن ها اين را نشان مى دهد.

تشكيلات فراماسونرى با اين دو عنصر 
ــرار و سلســله مراتب  اوليه؛ يعنى حفظ اس
كارهاى مؤثرى مى كنند. در بين تشكيلات؛ 
جاسوسى و مافيايى از همه قوى تر و وسيع تر 

و مفصل تر و قدرت مندتر است.
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ــه اين طريق  فراماســون ها خــدا را ب
ثابت كردند، اما با پيغمبر كارى ندارند. ما 
اگر يك خدايى را ثابت كنيم، اما اين خدا 
پيغمبر نداشته باشد، از كجا بفهميم تكليف 
ما با چنين خدايى چيست؟ ما تكليف خود 

را از طريق پيامبران مى فهميم.

فراماسونرها مى گويند در هر جامعه  يا 
ملتى هســتيم، اخلاق معنايش اين است كه 
اكثريت چه طور رفتار مى كنند، ما هم همان 

كار را انجام دهيم.

يكى از شيوه هاى اساسى فراماسون ها 
ــه درگير  ــه مســتقيم با جامع اين اســت ك
نمى شوند. طورى  رفتار مى كنند كه  اكثريت 
اين ها را مى پسندند. اخلاقى رفتار كردن به 

اين معنى است.

ــدارس  ــران م ــلاب در اي ــل از انق قب
يهودى يا مدرسه اتحاد بود يا مدرسه  اتفاق. 

سرتاسر ايران  پراكنده بود.

آزادى در زبان فراماسونرى يعنى آزاد 
بودن از قيد و بند مذهب.

برادرى در ماســون ها بين خودشــان 
ــروه خيريه اى  ــد ما يك گ اســت. مى گوين
هســتيم كه با هم كار و زندگــى مى كنيم، 
اما نسبت به ديگران گرگ هستند. اين يك 

سمبل براى فراماسون ها   است.

ــتند. كاتوليك ها  درحالى كه كاتوليك ها هس
مى گويند يهودى ها بودند كه حضرت عيسى 
را كشتند، پروتستان ها مى گويند اين ها قوم 
ــتند. آن جا هم دست يهودى ها  برگزيده هس
ــدم جلو رفتند؛ اول  ــت. قدم به ق در كار اس
ــتند، اين جا انبياء  را  روحانيت را كنار گذاش
ــرن بعد ماركس  ــتند. يكى دو ق كنار گذاش
يهودى خدا را هم كنار گذاشت. گفت اصلاً 
ــچ چيز ديگر در دنيا نداريم،  غير از ماده هي
هر چه كه هست همين است. مرحله به 
ــن را عمل كردند. بنابراين  مرحله اي

فلسفى فكر كردن يعنى اين. 
ــه دوم مرحله اخلاقى  مرحل
رفتار كردن است. اين هم 
حرف  خيلى  ــر  ظاه به 
ــا  ام ــت،  اس ــى  خوب
در  مى گويند  اين ها 
ــر جامعه  يا ملتى  ه
ــلاق  اخ ــتيم،  هس
ــن  اي ــش  معناي
اكثريت  كه  است 
ــور رفتار  ــه ط چ
هم  ما  ــد،  مى كنن
همان كار را انجام 
جامعه  در  ــم.  دهي
اكثريت  ــلمان،  مس
مسجد مى روند، نماز 
ــا  خانم ه ــد،  مى خوانن
ــد، اكثريت  حجاب دارن
مى كنند،  ــت  رعاي را  اين ها 
ــم؛ اما در  ما هم رعايت مى كني
خارج مشروب مى خورند، مجلس 
ــاى بى حجاب  ــص دارند و خانم ه رق
ــتند. اخلاق آن جا اين است و لذا آن جا  هس
ــيوه هاى  ــا را مى كنيم. يكى از ش ــن كاره اي
ــى فراماسون ها اين است كه مستقيم با  اساس
جامعه درگير نمى شوند. طورى رفتار مى كنند 
كه اكثريت اين ها را مى پسندند. اخلاقى رفتار 
كردن به اين معنى است. مبناى اوليه اش هم 
اين است كه وقتى خدا و انبيا كنار رفتند، حالا 
قانون براى رفتار عمومى چه طور بايد عمل 
شود؟ گروه هايى مى گويند هر كس هر كارى 

ــد كه آزادى من با  دلش مى خواهد بكند. بع
ــرى تقابل پيدا مى كند، مى گويند  آزادى ديگ
رأى اكثريت ملاك است؛ يعنى جامعه مدنى. 
ــش رأى بدهد. هر چه  ــه اى كه اكثريت جامع
ــود. اگر آزادى  ــول كرد، همان عمل مى ش قب
ــى  ــى را همه قبول كردند، آزادى جنس جنس

قانونى مى شود و الاّ خير. 
مرحله سوم ترقىّ و پيشرفت است. در انقلاب 
مشروطيت يك حزبى بود به نام حزب اتحاد 
ــت همان موقع در عثمانى هم  و ترقى. درس
ــود به نام اتفاق و ترقى. اين  حزب ديگرى ب
ــه از آن يهودى ها  ــاق، يك كلم ــاد و اتف اتح
است. قبل از انقلاب در ايران مدارس يهودى 
يا مدرسه اتحاد بود يا مدرسه اتفاق. سرتاسر 

ايران پراكنده بود.
ــفرى به اروپا مى رود. در  ــاه س ناصرالدين ش
آن جا با خانواده روچيلد ديدار مى كند. آن ها 
ــران خيلى بدبخت  مى گويند يهودى هاى اي

ــين  ــا به ميرزاحس ــم همان ج ــتند. او ه هس
ــون هاى خائن ايران  سپهسالار كه از فراماس
ــته  ــت، مى گويد كه هواى يهودى را داش اس
ــيد. از آن به بعد مدارس هم آرام آرام راه  باش
ــون ها است.  مى افتد. بخش ترقى از آنِ ماس
ــرفت علم  ترقى يعنى چه؟ يعنى به مدل پيش
تجربى. همين چيزى كه الان آمريكا هست. 
ــى يك جايى مثل آمريكا. مثل ژاپن، مثل  يعن

سوئد. 
ــته باشد،  ــه عنصر را داش ــى اين س اگر كس
ــود.  ــون و لژ بش ــت حتماً فراماس لازم نيس
ــك آدم  ــر، كاملاً ي ــه عنص ــا همين س او ب
ــون زده است و همان رفتارى را مى كند  ماس
ــيارى از غرب زده ها و روشنفكرهاى  كه بس
ــنفكر هم كلمه  ــه روش ــا دارند. اين كلم م
ــت. به قرن 18 كه فراماسونرى  ماسونى اس
شروع و دايرةالمعارف هم درست شد، قرن 
ــنفكرى مى گويند. مى گويند روشنفكر  روش
ــى كه همه چيز را با عقل خودش  يعنى كس
ــنفكرى يك پديده كاملاً  ــنجد. روش مى س

ماسونى است. 

آزادى، برابرى و برادرى
    فراماسون ها شعارى دارند كه به خصوص 
در انقلاب فرانسه بود، در مشروطيت ما هم 
ــد؛ آزادى،  ــم خيلى ها مى گوين بود، الان ه

ــعارهاى به  ــرادرى. اين  هم از ش برابرى، ب
ــت، برابرى، برادرى خيلى  ظاهر خوب اس
ــا را توضيح  ــت، ولى وقتى اين ه خوب اس
ــه مثل همان  ــويم ك مى دهند، متوجه مى ش
ــم، مقصود آن ها چيز ديگرى  مبانى و مفاهي

است:

1. آزادى
ــى  ــونرى يعن ــان فراماس     آزادى در زب
ــى  ــودن از قيد و بند مذهب. اگر كس آزاد ب
ــروب  ــلامى به خاطر مش در جمهورى اس
خوردن، به خاطر بى حجابى، به خاطر آزادى 
ــود؛ داد حقوق بشر در  ــى محدود ش جنس
مى آيد كه در ايران آزادى نيست، اما هم در 
ايران و هم در سراسر دنيا اگر كسى راجع به 
هولوكاست، يهودى ها و از اين گونه مسايل 
حرف بزند، بايد جلويش گرفته بشود، نبايد 
ــا را بگويد. اين حرف را روزهاى اول  اين ه
به صراحت گفتند. جان لاك اصلاً فيلسوف 
ــه آزادى را او مطرح و  ــت. انديش آزادى اس
ــرد. آزادى؛ يعنى  ــفى اش ك ــزه و فلس تئوري

آزادى از مذهب. 

2. مفهوم برادرى
    برادرى در ماسون ها بين خودشان است. 
ــتيم كه  مى گويند ما يك گروه خيريه اى هس
ــبت به  ــا هم كار و زندگى مى كنيم، اما نس ب
ــتند. اين يك سمبل براى  ديگران گرگ هس
فراماسون ها است. مى گويند ما فراماسون ها 
ــان مثل يك گله گرگ كه با  در درون خودم
ــتيم؛ اما  ــم حمله مى كنند، اين طورى هس ه
ــبت به ديگران مثل گرگى كه مى افتد در  نس

گله گوسفند، آن طورى رفتار مى كنيم.
3. برابري

    اصل سوم برابرى است. مى گويند برابرى 
ــت، بلكه از نظر تكليف  از نظر حقوق نيس
است. ماسون ها نسبت به تكليفى كه دارند، 
همه برابر هستند؛ آن هم نسبت به تشكيلات 
ــاس مى توان گفت  ــونرى. بر اين اس فراماس
فراماسون ها آدم هاى دنياطلبى هستند، براى 
ــرى ندارند. وقتى از  اين كه انگيزه هاى ديگ
يك ماسون دعوت مى كنند كه به تشكيلات 
ماسونى بيايد، حساب مى كند كه من پست 
مى گيرم، مقام مى گيرم، هر جا مى روم به من 

احترام مى گذارند و ... .


